
ــی  ــراف تاریخ ــم، او اش ــان را می گفتی ــوریه و لبن ــراق و س ــه ای از ع ــر نقط ه
ــد.  ــلیمانی را می خریدن ــردار س ــرف س ــن ح ــت. بنابرای ــی داش و جغرافیای
همــه منتظــر بودنــد ببیننــد ســلیمانی چــه می گویــد؛ چــون بــه دانــش و 
اطاعــات او ایمــان داشــتند. اگــر در عــراق حرفــی مــی زد، همــه جناح های 

ــد. ــت می کردن ــراق تبعی ع
ابتــدا مســئول  بــود.  تــوی جلســه ای، بحــث دربــاره چنــد منطقــه 
ــات او از  ــدم اطاع ــی می دی ــی داد. گاه ــزارش م ــه گ ــه آن منطق ــوط ب مرب
آن مســئول کــه بایــد بــر منطقــه اشــراف داشــته باشــد، بیشــتر اســت. اگــر 
ــناخت؛  ــرش را می ش ــه مت ــر ب ــود، مت ــات ش ــت عملی ــی می خواس در جای
فکــر می کــردی یــک ســوری روی زمیــن دارد حــرف می زنــد. مشــاوران کــه 

صحبــت می کردنــد و خبرهایــی می دادنــد، همــه را می دانســت.
بارهــا آگاهــی اطاعاتــی حــاج قاســم را در جلســات دیــدم. وقتــی 
از  یکــی  شــود،  عملیــات  حلــب  اطــراف  روســتاهای  در  می خواســت 
فرماندهــان، روی نقشــه گــزارش مــی داد. حــاج قاســم می گفــت »نــه. 
این طــور کــه شــما می گوییــد. نیســت؛ فان جــا را نگفتیــد.«؛ یــا می گفــت 

»آنجــا کــه شــما می گوییــد، عقب تــر یــا جلوتــر اســت.«
ــراق  ــتان ع ــه کردس ــولا]۲[، ب ــعدیه و جل ــازی س ــات آزادس ــرای عملی ب
کتائــب،  عصائــب،  حشدالشــعبی،  عــراق،  ارتــش  نیروهــای  رفتیــم. 
گروه هــای متعــدد و نیروهــای کــرد اقلیــم کردســتان، ســنی و شــیعه، 
داشــتند.  شــرکت  هــم  مــا  ارتــش  هواپیماهــای  بودنــد.  آمــاده  همــه 
عملیــات صبــح شــروع شــد و ظهــر بــا شکســت داعــش تمــام شــد. ایــن 
اولیــن عملیاتــی بــود کــه در نیــروی قــدس حضــور داشــتم. تــوی ذهنــم 
عملیات هــای زمــان جنــگ بــود؛ اینجــا در یــک نصــف روز تمــام شــد.]۳[ 
آنجــا می دیــدم کــه ســردار ســلیمانی تــوی دل همــه آنهــا جــا دارد. هــر چــه 
ســلیمانی می گویــد، قبــول می کننــد و برایــش احتــرام قائل انــد. او را 
به عنــوان فرمانــده خودشــان قبــول دارنــد. تــوی جلســه عملیاتــی هــم او 

مســائل را جمع بنــدی می کــرد و مدیریــت جلســه در دســت او بــود.
جلســه هایی هــم بــا ســران اقلیــم کردســتان بــود. پیــش از آنکــه 
ــای  ــه رؤس ــلیمانی ب ــردار س ــد، س ــه کن ــراق حمل ــتان ع ــه کردس ــش ب داع
ــران  ــد، ای ــت می کن ــما حمای ــه از ش ــی ک ــا جای ــود تنه ــه ب ــتان گفت کردس
تصــور  نکردنــد.  همراهــی  اســامی  جمهــوری  بــا  روز  آن  آنهــا  اســت. 
ــا  ــه کرده ــت، کاری ب ــان امریکاس ــه سردسته ش ــت ها ک ــد تروریس می کردن
ندارنــد. ســلیمانی بــه رؤســای کردســتان هشــدار داده بــود کــه بــرای 
ــه  ــم حمل ــما ه ــه ش ــدارد؛ ب ــرق ن ــیعه ف ــنی و ش ــرد و س ــرب و ک ــکا، ع امری
می کنــد؛ دشــمن را می شــناخت. آنهــا بــاور نمی کردنــد. بعــداً دیدنــد کــه 
داعــش تحــت حمایــت امریــکا بــه کردســتان هــم حملــه کــرد؛ کــه دیگــر 

ــدند. ــم ش ــاج قاس ــامی و ح ــوری اس ــن جمه ــه دام ــت ب دس
ــم  ــابق اقلی ــس س ــی - رئی ــعود بارزان ــه ای از مس ــا، مصاحب ــان روزه هم
کردســتان عــراق - دیــدم کــه نقــش قاســم ســلیمانی در جلوگیــری از 

ســقوط اربیــل را بازگــو کــرده و این طــور گفتــه بــود]۴[:
- داعــش بــه دروازه هــای اربیــل رســیده بــود و بیــم آن می رفــت کــه 
شــهر بــزودی اشــغال شــود. مــن پــس از حملــه داعــش، بــا امریکایی هــا، 
ترک هــا، انگلیــس، فرانســه و حتــی عربســتان تمــاس گرفتــم. همــه 
کمکــی  هیــچ  فعــاً  کــه  گفتنــد  جــواب  در  کشــورها  ایــن  مقام هــای 
ــه آنهــا  ــا مقام هــای ایرانــی تمــاس گرفتــم و ب نمی تواننــد بکننــد. فــوری ب
صریحــاً گفتــم کــه »شــهر در حــال ســقوط اســت؛ اگــر نمی توانیــد کمکــی 
کنیــد مــا شــهر را تخلیــه کنیــم.« مقام هــای ایرانــی، فــوری شــماره تمــاس 
قاســم ســلیمانی را بــه مــن دادنــد و گفتنــد »حــاج قاســم، نماینــده 
تام الاختیــار ماســت.« فــوری بــا ســلیمانی تمــاس گرفتــم و اوضــاع را 
دقیــق شــرح دادم. حــاج قاســم بــه مــن گفــت »فــردا، بعــد از نمــاز صبــح، 
در اربیــل هســتم.« بــه او گفتــم »فــردا دیــر اســت. همیــن حــالا بیاییــد.« 
حاجــی گفــت »کاک مســعود، فقــط امشــب شــهر را نگــه دار.« فــردا صبــح، 
ــان،  ــم. همزم ــتقبالش رفت ــه اس ــود. ب ــل ب ــرودگاه اربی ــم در ف ــاج قاس ح
کمک هــای تســلیحاتی ایــران هــم رســید. قاســم ســلیمانی بــا پنجــاه ۵۰-۶۰ 
نفــر از نیروهــای مخصوصــش آمــده بــود. آنهــا ســریعاً بــه محــل درگیــری 
رفتنــد و نیروهــای پیشــمرگه را ســازماندهی دوبــاره کردنــد و در چنــد 

ســاعت ورق بــه نفــع مــا برگشــت. مــا بعدهــا یــک فرمانــده داعــش را اســیر 
کردیــم و از او پرســیدیم »چطــور شــد شــما کــه در حــال فتح اربیــل بودید، 
یکبــاره عقــب نشســتید؟« اســیر داعشــی بــه مــا گفــت »نفوذی هــای مــا در 
اربیــل، بــه مــا خبــر دادنــد قاســم ســلیمانی در اربیــل اســت. روحیــه افــراد 

ــتیم.«!]۵[ ــب نشس ــت و عق ــم ریخ ــا به ه م
سید حسن نصر الله می گفت:

- ســاعت ۱۲ شــب بــود کــه حــاج قاســم رســید پیــش مــن. گفــت »تــا 
طلــوع آفتــاب، ۱۲۰ فرمانــده عملیاتــی لبنانــی از شــما می خواهــم.«! گفتــم 
»حاجــی، الان ســاعت ۱۲ شــب اســت. از کجــا بــرای شــما ۱۲۰ فرمانــده 
عملیــات بیــاورم؟« گفــت »راه حــل دیگــری نداریــم.« ایــن تنها درخواســتی 
بــود کــه از مــا کــرد و آن هــم بــرای عــراق بــود. آن شــب، پیــش مــن مانــد. بــا 
یــک یــک بــرادران تمــاس گرفتیــم و توانســتیم حــدود ۶۰ فرمانــده میدانی 
تأمیــن کنیــم. بعضی هاشــان، برادرانــی بودنــد کــه در جبهه هــای ســوریه 
بودنــد. بــه آنهــا گفتیــم »برویــد فــرودگاه دمشــق.« برخــی از بــرادران 
ــان  ــم و از خانه هاش ــان کردی ــواب بلندش ــه از خ ــد ک ــان بودن ــم در لبن ه
بیــرون آوردیم شــان؛ چــون حاجــی گفــت: »می خواهــم آنهــا را بــا همــان 
هواپیمایــی کــه خــودم مــی روم، ببــرم.« نمــاز صبــح رفتنــد دمشــق. 
هواپیمــای حــاج قاســم، وقتــی دمشــق را تــرک می کــرد، حــدود ۶۰ فرمانده 

میدانــی حــزب الله همراهــش بودنــد.
شــش مــاه پــس از قضیــه اربیــل، نوبــت عملیــات در جلــولا و ســعدیه 
ــه  ــر از هم ــود؛ جلوت ــدان ب ــتاز می ــم پیش ــاج قاس ــم ح ــا ه ــید. در آنج رس
حرکــت می کــرد. می دیــدم کــه بــا چــه شــور و شــوقی تــاش می کنــد. 
ــا مســیحی  برایــش مهــم نبــود آســیب دیده، کــرد، عــرب، شــیعه، ســنی ی
اســت؛ بــرای همــه دل می ســوزاند. برایــش مهــم نجــات مظلــوم و مبــارزه 

بــا دشــمنی بــود کــه یــک ملتــی را آواره کــرده بــود.
مــردم ســنی و مســیحی کردســتان، ایــن محبــت را دیدنــد و فهمیدنــد. 
ــد  ــه دیدن ــد. هم ــم نمی کن ــم رح ــتان ه ــیحی کردس ــه مس ــی ب ــکا حت امری
ــپر  ــینه س ــتان س ــردم کردس ــرای م ــتد و ب ــد، می ایس ــه می آی ــه ک ــی ک کس
می کنــد و آنهــا را نجــات می دهــد، حــاج قاســم اســت. تــا جایــی کــه یــک 

سردار سلیمانی به 
رؤسای کردستان 
گفته بود تنها جایی 
که از شما حمایت 
می کند، ایران 
است. آنها آن روز با 
جمهوری اسلامی 
همراهی نکردند. 
تصور می کردند 
تروریست ها که 
سردسته شان 
امریکاست، کاری 
به کردها ندارند. 
سلیمانی به رؤسای 
کردستان هشدار 
داده بود که برای 
امریکا، عرب و کرد 
و سنی و شیعه فرق 
ندارد؛ به شما هم 
حمله می کند
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